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دور 15

طفل گریزپای
lفتانه آزاد
 کارشناس آموزش ابتدايی لارستان، فارس

عباس كلاس اول بود و از آمدن به مدرس��ه زي��اد راضی نبود. او 
به اصرار مادر راهی مدرس��ه می شد. اوايل سال يك روز 
وقتی وارد كلاس شدم و حضور و غياب كردم، 
بچه ها گفتند: »خانم، عباس غايب است.« در 
همين لحظه صدای بلند گريه ای از حياط مدرسه شنيدم 
و ديدم مادر عباس، كشان كشان او را می آورد. از كلاس بيرون آ  مدم و به طرف 
عباس رفتم. به او، كه خود را پشت مادر پنهان كرده بود، گفتم: »سلام عباس جان، چرا ناراحتی؟ از من 
خوشت نمی آيد، نگاه كن من برايت كاكائو گرفته ام؛ بيا بردار.« عباس سركی كشيد و با پشت دست  اشك هايش را پاک كرد. 
كاكائو را ورانداز می كرد و دچار ترديد بود كه مادر را رها كند و يا شيرينی را بگيرد. بالاخره عباس كاكائو را گرفت و من به مادرش اشاره كردم كه برود. 
بعدهم دست پسر را گرفتم و گفتم: »دوست داری قصه يا شعر برايت بخوانم؟« شعری كودكانه برايش خواندم. لبخندی بر لبان عباس نقش بست. او 
را به طرف زمين فوتبال بردم. گفت: »خانم اين جا فوتبال بازی می كنند؟« گفتم: »بله، امروز هم ورزش داريم. تو می توانی با بچه ها فوتبال بازی كنی.« 
خلاصه همان روز عباس را با محيط آموزشگاه، بيشتر آشنا كردم. هر چند دقايقی از وقت كلاس گرفته شد ولی خوشبختانه توانستم طفل گريزپايی را 
به مدرسه برگردانم. چند روز بعد كه مشغول سرخط دادن بچه ها بودم، عباس گفت: »خانم، چرا جمعه تعطيل است؟ نمی شود جمعه ها مدرسه باز باشد 

و به مدرسه بياييم؟« و من ناگهان به ياد شعری افتادم كه می گويد:
درس معلم ارَ بود زمزمه ی محبتی

جمعه به مكتب آورد طفل گريزپای را

lحسینعلی مؤمنی
مدير دبستان پسرانه ی ايثار، ناحیه ی يك زاهدان

در اين فكر بودم كه چگونه می توان از توان و نظرات دانش آموزان كم توجه به مس��ائل دبس��تان و تعليم وتربيت استفاده كرد. تعدادی از 
بچه ها بودند كه فقط به مدرسه رفت  و آمد می كردند و هيچ  عكس  العملی نسبت به فعاليت های روزمره ی دبستان نشان نمی  دادند.

روزی ناگهان چشمم به ميزی افتاد كه گوشه ی سالن مدرسه خاک می خورد. ايده ام داشت شكل می گرفت.
آن را تميز كردم و با تهيه ی   يك دسته گل و يك صندلی مناسب، عنوان »ميز تكريم دانش آموز« را برايش انتخاب كردم.

طی همفكری با همكاران به اين نتيجه رس��يديم كه می توان ش��رح وظايفی برای آن نوشت و به نوبت خواهش كرد تا رئيس شورای 
دانش آموزی و گاهی رئيس انجمن اوليا و مربيان دبستان آنجا بنشينند و فرصتی برای سؤال و جواب ميان دانش آموزان و مسئولان دبستان 

ايجاد شود.
از مربيان و آموزگاران هم خواهش كردم تا با توجه به مفاد طرح تحول بنيادين و استقرار پايه های مختلف تحصيلی از جمله پايه ی ششم 
به سؤالات احتمالی دانش آموزان پاسخ دهند. از كاركردهای ديگر اين ميز، پاسخ دهی مناسب و سريع به مراجعان مدرسه بود كه گاه و بيگاه 

سری به دبستان می زدند.
اين تجربه باعث هم بس��تگی بيش��تر همكاران و ارتقای حس همكاری انجمن اوليا و مربيان و شادابی دانش آموزان به دليل مشاركت در امور 

مدرسه شد. آن ها می ديدند كه جايگاهی برای توجه به آن ها وجود دارد.
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